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 زنان مهاجر یو مل یاجتماع تیهو لیتحل
   دوما يریجزا روزهفی از کاج عطر سنبل، عطررمان  تیمحور با

  سپیده موسوي
 مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی

Email: azarnoush10@yahoo.com  

 چکیده  
 اتیـزن در بخـش ادب سـندگانینو هـايرمـان نتـریاز موفـق یکـیرمان عطر سنبل، عطر کاج، 

 انیـو روان بـه ب نیریشـ یبا زبان نوشت، نانهیخودزندگ کیعنوان اثر به نیاست. ا یمهاجرت فارس
. در کشـدیم ریو لذات آن را به تصو هایو سخت پردازدیم کایدر آمر سندهینو یزندگ یاتفاقات اصل

 لیکه در شـما یاجتماع يفرد یتی: هوشودیمطرح م تیند نوع هوزمان چصورت همرمان، به نیا
و مطابق بـا آن،  شودیمدرن نمودار م یعنوان زنبه سنده،یو در خود نو یزن سنت کیعنوان مادر به

منـوط بـه  شانیهايریگمیو تصم کنندیخود را دنبال نم ياست که آرزوها یمادر سمبل همه زنان
اسـت کـه  ياز زنـان امـروز يکـه نمـاد سـندهیبرعکس خـود نو همسرانشان است. هايانتخاب

زن  کیـعنوان را بـه شـانیاجتمـاع تیخودشان را دارند و درصدند شخصاً هو یانتخابات شخص
 کیـعنوان را بـه اشیملـ تیهو يدارد ردپا یسع سندهینو نها،یکنند. علاوه بر ا دایپ کردهلیتحص

فرهنـگ مـادر  انیانتخاب م هاييدشوار ،یشرق کینوان عبکشد و به ریبه تصو زین یرانیمهاجر ا
و  شناسـیمباحث شرق رامونیپژوهش، پ نای در. دهدجامعه مهاجر نشان  يو فرهنگ مقصد را برا

 .شودیمطرح م یاشارات زیمهاجران ن يرفتار يانواع الگوها زین
  
  
 دوما يریجزا روزهیفعطر سنبل، عطر کاج،  ،شناسیمهاجرت، شرق اتیادب ت،یهو ها:کلیدواژه.  
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  مقدمّه
در مطالعه سیما و جایگـاه زن در جامعـه بایـد آن را بـه واسـطۀ تصـویري سـنجید کـه 

تردیـد دهـد. بـیهاي روزمره و باورهاي یک کشور از او ارائه مـیفرهنگ، مذهب، فعالیت
تصویرکشیدن جایگاه زن نقشی ادبیات کشورهاي مختلف، بیشتر از هر نهاد دیگري در به

مثابۀ یک صحنۀ طبیعـت یـا تـابلوي نقاشـی ظـاهر زن در ادبیات، به«کننده دارد. عیینت
شود. بلکه نویسندگان ادبی، همواره او را در شرایط، حوادث و یا در تقابل یا تقارن بـا نمی

) ایـن تصـاویر، 39:1389 ،(علوي و سـعیدي» کشند.سایر عناصر اجتماعی به تصویر می
، تشکیل و حمایت از جنبش زنـان ،مستبد هايدر حکومت. مثلاً تابع عوامل بیرونی است

اراده مـردان  و ، تحـت کنتـرلزنـاناست و حقوق  هاي حکومتدر راستاي دیدگاهعملاً 
کشـند. امـا ایـن را با خود بـه یـدك می شده دولتییک هویت تعریف رو آنهاینازااست. 

یلۀ نوعی گفتمـان مردانـه طـرح و به وس هویت، ربطی به انتخاب و خودفهمی زنان ندارد
شود به معنی خلـق نظـامی رو مواجهه با هر نوع هویتی که زنانه تعریف میشود. ازاینمی

حال، زنـان بسا ادامه همان سنت مردانه باشد. بااینمعنایی از سوي خود زنان نیست و چه
 کنندی پیدا میهاي اخیر تلاش کردند تا با تغییري که در موقعیت اجتماعی و فرهنگدر سال

  شده را بیابند. تعیینیک هویت فردي و اجتماعی فارغ از اشکال تحمیلی و ازپیش
و » قلمـرو خـانگی«ها، زنان بـه شناسی، در اغلب فرهنگهاي مردممطابق با پژوهش

منتسب هستند و فرودستی زنان هر جامعه، با میـزان جـدایی » قلمرو عمومی«مردان به 
رو شان به قلمرو خانگی ارتباط مستقیمی دارد. ازایـنومی و وابستگیهاي عمآنها از عرصه

هاي ارتقاي زنان در جوامع، منـوط بـه درهـم شکسـتن انحصـارطلبی جامعـۀ یکی از راه
مردمحور بوده است تا ابزارهاي زبانی متأثر از برتري جنسیتی از آن جامعه گرفته شـود و 

ند و هویتی مستقل بیابند. ایـن دسـتاورد، بـه به دنبالش زنان از سایه دیگربودگی رها شو
زنـان عقلانیـت و قـدرت «آیـد کـه قول سیمون دوبووار تنها در صـورتی بـه وجـود مـی

) در این میان، زنان نویسنده همگام با 168:1382 ،(هام مگی» انفعالشان را تقویت کنند.
ل شدند و سعی تلاش اجتماعی زنان دیگر به کشف و خلق هویت زنانه در آثارشان متمای

گذاشـتن با زدودن این تصور که خلاقیت هنري، قابلیتی مردانه است و با درمیان«کردند 
و دختـران، ازدواج، مسـائل جنسـی،  تجربیات خویش درباره دوره کودکی، رابطه مـادران
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) این 168:1385(نجم عراقی، » زنانگی و مانند آن خواستار تغییر مناسبات موجود شوند.
  به ترسیم توأمان هویت فردي و اجتماعی آنها کمک کرد. تلاش زنان،

  مسئله هویت
اسـت و دو » مشـابه و یکسـان«گرفته شده و بـه معنـی  Idenواژه هویت از واژه لاتین 

نخست بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. به این معنا که امري با امر «معناي اصلی دارد: 
مرورزمان فهـوم تمـایزي اسـت کـه بـهدیگر داراي مشابهت تام است. دوم اینکـه بـه م

ترتیب مفهوم شباهت از دو زاویۀ مختلـف راه اینگیرد. بهسازگاري و تداوم را فرض می
یابد و مفهوم هویت به طور هم زمان، میان افراد یا اشیا دو نسـبت محتمـل برقـرار می
  ) 5: 1381(جنکیز،» سازد: از سویی شباهت و از سویی تفاوت.می

ت، فرد با وجود شباهتی که با دیگري دارد همچنان متمـایز و مجـزاي در سایۀ هوی
توانـد رسد. هویت، یک امر سیال است و هر فرد میفرد به نظر میاز اوست و منحصربه

رو بـه قـول اي به آن اضافه کند و یا از آن کم کند. ازایندر طول زندگی خود ابعاد تازه
شدن ت و همواره در حال ایجادشدن و عوضهویت یک پدیده پویا و سیال نیس«گیدنز 
  ) 81: 1387 (گیدنز،» است.

آن تصویري ذهنی است که شخص در پاسخ به چیسـتی و «منظور از هویت فردي 
دهد. هویت اجتماعی نیز درك ما از این مطلب اسـت کـه چـه کسـی کیستی خود می

د به تعریـف از ) در هویت اجتماعی، فر7: 1381(جنکینز، » هستیم و دیگران کیستند.
پـردازد. معمـولاً هاي گوناگون اجتماعی مـیها و ردهاساس عضویت در گروه بر خودش

هاي اجتماعی متعددي را بر عهده دارند که تابع عضـویت آنهـا در نهادهـا و افراد، نقش
هایی است که شـخص توسـط آن روایـت معینـی از هویـت شخصـی را محفـوظ گروه
او نیز از وراي همـین روایـت در معـرض تماشـا و داوري » خود«حال دارد و درعینمی

 ) 90: 1387(گیدنز، » گیرد.دیگران قرار می
تـرین جنسیت، مهم«است. به عقیده جنکینز » هویت جنسی«از دیگر انواع مهم هویت 
تـرین اصـول دهـد. زیـرا، یکـی از رایجیابی فرد را سـامان مـیعاملی است که تجربه هویت

شدت متـأثر از فرهنگی همه جوامع انسانی، بهی است و ساختار اجتماعیبندي اجتماعطبقه
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شـوند، امـا در واقـع هاي جنسیتی است که غالب آنها علمـی و طبیعـی نمایانـده میتفاوت
 ،(رضـوانیان» هاي جنسیتی هسـتند.برساختۀ اجتماع و متأثر از تصورات غالب و ایدئولوژي

زنان پس از پا «ثر از شرایط ویژه جامعۀ آنان است. زیرا یابی زنان، متأ) عمدتاً هویت42:1392
هـاي مرسـوم توسـط هایی مواجه شدند که طبق سـنتگذاشتن به عرصۀ اجتماع با هویت

ازاین، در چـارچوب هاي آنهـا تـا پـیش) نقش303:1387 ،(گیدنز» مردان تعریف شده بود.
داد، اما در پی تحولات تشکیل میشد و این امر، محور اصلی هویت آنها را خانواده تعریف می

هاي عمـومی ساختاري و حرکت جوامع به سمت مدرنیته، زنان مشارکت بیشتري در عرصه
رو، بـه بازاندیشـی و شـد. ازایـنسازي آنها متعـدد و متکثـر یافتند و در نتیجه منابع هویت

هاي شخصـی و اجتمـاعی دسـت پرسشگري درباره هویت شخصی خود و برساختن هویت
آید. به عقیده پاینده نویسی به وجود مییکی از بروزات این نوع هویت در هنگام داستان دند.ز
یابد و نوعی در داستان بازتاب میمسائل فرهنگی که از راه گفتمان در ذهن نهادینه شده، به«

  )168: 1389(پاینده،  »است.گفتمان جنسیت هاي قدرتمند یکی از این گفتمان
پذیرد و آن را به سه نوع عمده واره در بستر روابط قدرت صورت میهویت اجتماعی هم

که به دست نهادهاي غالب جامعـه بـراي سـلطه » بخشهویت مشروعیت«کند: تقسیم می
که به دست کنشگرانی ایجـاد » هویت مقاومت«شود؛ کنشگران اجتماعی ساخته می آنها بر

ارزش دانسـته وي منطـق سـلطه، بـیشود که در اوضاع و شرایطی قرار دارند کـه از سـمی
کـه بـه دسـت » دارهویـت برنامـه«شـود و سـرانجام شود و یا داغ ننگ بر آن زده مـیمی

دسـترس سـاخته کنشگران اجتماعی و با استفاده از هرگونه مـواد و مصـالح فرهنگـی قابل
 )24 - 27: 1380(کاستلز، » شود.منظور تعریفی نو از موقعیت آنان ارائه میشود و بهمی

تـوان نمی رواي پوشیده، مکتوم و مبهم دارد ازایـنادبیات فارسی زن چهرهدر تاریخ
یا زنی آرمانی اسـت کـه تنهـا در «براي او هویتی مستقل و منسجم قائل شد. این زن 

کرد یا زنی تحقیرشده که موجب ضلالت مردان را فراهم رؤیاهاي شاعران نمود پیدا می
هاي خود زنـان ) از مشروطه به بعد با وجود تلاش12:1388(حسینی،» آورده است.می

دانسـتند هاي رشد جامعه را در حضور و بلوغ زنان میو نیز روشنفکرانی که یکی از راه
کم بخشی از زنان به خودباوري رسـیدند و توانسـتند بـه ترسـیم هویـت جنسـی و کم

عرفی شوند خودشان معرف جاي اینکه از زاویه دید مردان ماجتماعی خود بپردازند و به
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هـایی چـون فـروغ فرخـزاد و مکنونات قلبی و فکري خود باشند. در ایـن میـان، چهره
سیمین دانشور صداهایی برآمده از دریافت و درك زنانه بودند که در تلاش بـراي بیـان 

دار به خود گرفت هاي آگاهانه، شکلی ادامههویت و فردیت زنان اقدام کردند. این کنش
ص نویسندگان زن توانستند بر تولید و دگرگونی هویت جنسیتی زنان ایرانی و و بخصو

ها، شواهدي عینی براي شـناخت این رمان«روابط قدرت میان زن و مرد تأثیر بگذارند. 
روابط جنسیتی جامعه و تحولات جاري ارائه دادند و توانستند از خـلال سـطور خـود، 

هاي زنـان و ساختار سلطه بر زنان و مقاومتتر اجتماعی زنان را ردگیري جنبش وسیع
  )194:1389زاده، (ولی» در برابر آن را آشکار کنند.

ها، چهرة زنان داسـتانی را توان بر مبناي بازنمایی هویت اجتماعی زنان در رمانمی
قرار داد. زن سنتی با مفـاهیمی چـون » زن مدرن«و » زن سنتی«ذیل دو دستۀ کلی 
زدگـی، وابسـتگی و پایبنـدي بـه گذشـته بازنمـایی سکون، مصـرفخانه و کارِ  خانه، 

شود به عوض زن جدید، با مفـاهیمی همچـون تحـرك، تولیـد، اسـتقلال و آینـده می
ها، زنان سنتی اغلب وابسته بـه مـردان معرفـی شود. مطابق با این شاخصشناخته می

بـه دنبـال بـه روز  انـد وشوند و در مقابل مشکلات و مسایل، اغلب تسلیم و نـاتوانمی
روند هاي تازه میکردن خود با شرایط روز جامعه نیستند. آنها کمتر به سمت یادگیري

و از شرایط موجود حتی اگر برخلاف میلشان باشد شکایت چنـدانی ندارنـد. امـا زنـان 
هاي تازه هراس کمتري دارند و عمـدتاً نویسـنده سرنوشـت خودشـان جدید، از تجربه
کشـند و هایش بـه دوش مـیا، بار حضور در اجتماع را با همه سختیههستند. این زن

  شود. اندازهاي قانونی مانع سازندگی و خودباوري آنها نمیدست
هـاي مهمـی اسـت کـه در آثـار غیراز هویت جنسی و اجتماعی که از انواع هویـتبه

در تقابـل بـا شود. نوع دیگري از هویت وجود دارد که نویسندگان زن به آنها پرداخته می
اي مشـترك شود و تجربهاي خارج از مرزهاي فرهنگی و جغرافیایی ایجاد میغیر و بیگانه
  آید.طورکلی براي هر انسانی در مواجهه با فرهنگ بیگانه به وجود میاست که به

تـوانیم از آنهـا بـا عنـوان گیرند که میتأثیر عناصري شکل میها تحتاصولاً هویت
گرفتن هویت فردي و اجتمـاعی یاد کنیم. این عناصر، مسبب شکل» سازعناصر هویت«

شـود. منظـور از سـپهر یاد مـی ايسپهر نشانهدر فضایی هستند که از آن تحت عنوان 
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) 221: 1390(لوتمان،» بیرون از آن نشانگی غیرممکن است«اي فضایی است که نشانه
گیـرد و بـراي ش شـکل میاین نوع هویت، تنها در فضاي نشانۀ گفتمان سرزمین خود

اي رسد. اگر یک فرد با سـپهر نشـانهافراد خارج از این سپهر، ناآشنا و غریب به نظر می
هایی ایجـاد ها و چالشاي دیگري شود در میانشان تعاملمتفاوت، میهمان سپهر نشانه

 دهد و یا اینکـه اواي تازه سوق میشود که یا فرد را به سمت خلق یک سپهر نشانهمی
دهد. ایـن نـوع هاي مبدأ و مقصد قرار میرا براي همیشه در تنگناي انتخاب بین نشانه

برانگیز خود در هنگام مهاجرت بـه سـرزمینی مغـایر هویت، به شکل گسترده و چالش
راه بین هویتی که با آن زیسته شود و در طی آن، فرد در کورهبافرهنگ بومی ایجاد می

  گیرد. د با آن کنار بیاید قرار میبعو فرهنگی که قرار است من
شود که ابعـاد عنوان یک مسئله چندوجهی نگریسته میدر دنیاي مدرن، به مهاجرت به

فرهنگی، سیاسی و اقتصادي متنوعی دارد. این مسئله به دلیل حجم و گستردگی بسـیاري 
را بـه  ادبیتوسعه دارد تا جایی نمود یافته که شکل جدیدي از آثار که در کشورهاي درحال

ادبیات تبعیـد  )literature of migration( وجود آورده است که با عناوین ادبیات مهاجرت
literature) (Exile و یا ادبیات ) آوارگیliterature of Diaspora (شود.شناخته می  

در ایران معاصر، مقوله مهاجرت یک اتفاق تاریخ و اجتماعی مهم است که هر سـاله 
هـا، از دوره شود. شکل امروزین ایـن مهـاجرتمی اعی و انسانی آن افزودهبر ابعاد اجتم

رفتـه، کردگان فرنگمنظور اعزام دانشجو به فرنگ صورت گرفت. این تحصیلقاجار و به
بعد از بازگشت به وطن با دیدي متفاوت نسبت به زندگی و اجتمـاع، مصـدر و مسـبب 

ان از تلاش آنها بـراي ایجـاد تحـول در توتحولات بسیاري شدند که در عرصه ادبی می
  و نیز ترجمه یادکرد.  – از شعر گرفته تا نمایشنامه و داستان – سطوح مختلف ادبی

طورکلی، مهاجرت در دنیاي امروز صرفاً یک انتخاب شخصـی نیسـت، یـک اتفـاق به
شـدن انسـان از جهان امروز بیش از هر زمان دیگـري شـاهد جـدا«جانبه است زیرا همه
پرداز مطالعات بخشد. از دید هومی بابا، نظریهاهایی است که به آنها هویت و معنی میفض

پسااستعماري، هویت هیبرید (آمیخته) و لیمینال (بینابین) مهاجر، او را در فضاي سومی 
اي ترجمـانی درگذار بودن باشد تجربـه دهد و تجربه مهاجر، بیش از اینکه تجربۀقرار می

عملاً درگیر دو فضـاي متفـاوت سـرزمین مـادري و سـرزمین میزبـان است. فرد مهاجر 
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شود: یکی تصویر سرزمین مادري که خیالی و ایستا و ناملموس است و دیگري تصویر می
  شدن دائمی است. سرزمین میزبان که ملموس و در حال یک ساخته

لاب مـرزي بـه حـوالی انقـمعاصر ایران، پیشینۀ پیـدایش ادبیـات بـرون در ادبیات
رسد. نخستین گروه از نویسـندگان مهـاجر، فعـالان هاي پس از آن میمشروطه و سال

ها، بیشتر طرح مسائل و مباحـث سیاسـی سیاسی بودند. موضوعات داستانی این نوشته
خواهانۀ آن؛ هاي آزاديتاریخ معاصر ایران بود. موضوعاتی نظیر انقلاب مشروطه و آرمان

آن و در نهایـت انقـلاب اسـلامی و مسـائلی نظیـر جنـگ ها مرداد و یأس 28کودتاي 
ویژه در آثار نویسندگان مهـاجر دهـه نخسـت ساله ایران و عراق. موضوع اخیر بههشت

شـود. انقلاب چون مهشید امیرشاهی، نسـیم خاکسـار، داریـوش کـارگر، و... دیـده می
و مسـائل  60هـا و شـرح حـوادث دهـه نویسندگان این دوره، عموماً به مسائل زندان«

تدریج، این موضـوعات تغییـر  ) به13:1397 پور،(قربان» پرداختند.پیرامون انقلاب می
رد از «و » پـذیرش«جاي خود را به تقابل » تبعید«و » میهن«تقابل دوقطبی «یافت و 

هـاي بیگانـه بـه کم درونی شد و حتـی واژهداد و حس تبعید، کم» سوي کشور میزبان
  ) 117: 1391(یاوري، » شد.هایی دوزبانه نوشته متن راه یافت و متن

تـوان بـه چهـار دوره تقسـیم مایه میادبیات مهاجرت معاصر ایران را از منظر درون
. ادبیاتی 2 .ادبیاتی که به ستیزهاي اجتماعی و سیاسی در ایران معطوف است؛1«کرد: 

اتی که پس از یک . ادبی3کشد؛ هاي دوران نخست پناهندگی را به تصویر میکه دغدغه
 آمریکایی) یـا (ایرانـی دو دهه اقامت در جامعه جدید، زندگی شهروند دوهویتی (ایرانی

دهـد؛ هاي دیگـري را پـیش روي خـود قـرار مـیدهد و گفتماناروپایی) را بازتاب می
تـوان فرازمانیانی که هیچ ردپایی از تبعید و یا مهاجرت در آن نمـی ادبیات فرامکانی  .4

  )214:1386پور، درویش(» یافت.
هاي داستانی که تجربـه مهـاجرت را در زنـدگی خـود نشـان در این آثار، شخصیت

بندي آنتونی گیدنز سـه الگـوي کلـی را پـیش روي خـود دارنـد: دهند طبق دستهمی
در الگـوي هماننـد شـدن، ». گرایـی فرهنگـیي ذوب و کثـرتهمانند شـدن، کـوره«
شـوند از رفتـار و کـردار اولیـه خـود دسـت مـی مهاجران وقتی وارد جامعۀ جدیـدي«

دهنـد. در ها و هنجارهاي اکثریت شـکل مـیدارند و رفتار خود را بر اساس ارزشبرمی
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رود، هاي غالب میزبان از بـین نمـیهاي مهاجران به نفع سنتالگوي کوره ذوب، سنت
یجاد کند. در آمیزد تا الگوي فرهنگی جدیدي ابلکه دو سنت مهاجر و میزبان درهم می

هاي متعدد و فرهنگها و خردهگرایی فرهنگی نیز از کثرت و تنوع فرهنگالگوي کثرت
  )75:1387(برومندزاده و دیگران،» شود.متنوع حمایت می

توجه است که از میـان نویسـندگان مهـاجر ایـران، صـداي نویسـندگان زن، جالب
 در نوشتن به زبان سـرزمین میزبـان رسد. این نویسندگان حتیتر و رساتر به نظر میروشن

تراند. نمونۀ پیشرواند و هم از نظر تعداد و هم از لحاظ جلب نظر مخاطب خارجی موفق
آنها خانم فیروزه جزایري دوما و اثر معروف عطر سنبل، عطر کاج ایشـان اسـت. شـمار 

بـا « شان را از دوران مهاجرت شـروع کردنـد وکثیري از این زنان نویسنده، نویسندگی
وجود تفاوت بسیار در لحن، محتوا و نوع روایت، رویکردي نسبی به انقلاب و کشورهاي 

گرایانه به یک زندگی شـهري را میزبان دارند و گذر تدریجی از یک زندگی امن و درون
ها، اغلـب هاي زن این داستان) شخصیت118:1391 ،(یاوري» دهند.خوبی نشان میبه

هاي ظریف روح زنانه را روشن کننـد و تفاوت«ال آن هستند که اند و به دنبزنانی فعال
سـطح خـود، در پیوند با یکدیگر قرار دهند. آنها حتی در مقایسه با نویسندگان مرد هم

تري بـه مهـاجرت دارنـد و کمتـر در دام خـاطرات نوسـتالژیک خـود قـرار نگاه مثبت
  خورد: می طورکلی در این آثار دو ویژگی عمده به چشمگیرند. بهمی

توفیق   .2کم رویارویی بدون خودفریبی با آنها؛ شکستن تابوهاي فرهنگی یا دست .1«
 گـل،(تیره» یعنـی در دسـتیابی بـه یـک اسـتقلال درونـی.» خـود«نسبی در شناسایی 

اي تنومندترین شاخۀ ادبیات مهاجرت، شـاخه«حال به قول میرعابدینی ) بااین73:1998
هاي درونی آنان براي بریدن از گذشـته و ی مهاجران و درگیرياست که به دوگانگی هویت

  ) 1404:1383(میرعابدینی، ». پردازدآغاز زندگی تازه در کشور مهاجرپذیر می

  ازخودبیگانگی
» ازخودبیگـانگی«یکی از مراحلی که ممکن است مهاجران با آن روبـرو شـوند مرحلـۀ 

بـه معنـاي  Alienareلاتینـی  یشـۀر از  ،الیناسـیون لاتیناست. این اصطلاح با عنوان 
رابطه  است که به مدد آن هگلی ابداعی از مفهومو  گرفته شده است» بیگانه ساختن«
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نفی (برده)، اثبـات (اربـاب)  ،حالتاین . در کندمیمشخص  را موجود بین نفی و اثبات
ده نیـز طور که بر، هماناندشدهبیگانه د، چراکه نسبت به خو شود؛یدیگر بازشناخته نم

 )11: 1380(بیرو، .» رها شده و نسبت به او بیگانه است اب،به سهم خود از مالکیت ارب
ها تحـت انسان«شود که در آن، به وضعی اطلاق می یگانگیازخودببه لحاظ اصطلاحی نیز، 

هـاي بیگانـه در عنوان قـدرتشان قرار گیرند و این نیروهـا بـهچیرگی نیروهاي خودآفریده
داري، از دیـن و عقیده مارکس، همه نهادهـاي عمـدة جامعـۀ سـرمایهبه ایستند. ببرابرشان 

هاي انـد. وانگهـی، ایـن جنبـهدولت گرفتـه تـا اقتصـاد و سیاسـت، دچـار از خـود بیگانگی
که انسـان کار ازخودبیگانگی است. هم چنان ،بخشیعینیت«. یکدیگرند، وابسته به گوناگونی

یگانـه و بتواند با یک هسـتی ازخودت، ذات خویش را تنها میدین اس یرتأثکه تحت یتا زمان
هاي ها بلکه در فعالیتتنها در اذهان انساننه ،موهوم عینیت بخشد. ازخودبیگانگی اقتصادي

تنها در عرصۀ آگـاهی و زنـدگی درونـی نهنیز دهد. ازخودبیگانگی مذهبی شان رخ میروزانه
ز اجتمـاع بشـري و از هسـتی یگانـه، اانسان ازخودبشود میبلکه باعث  نماید؛یانسان رخ م

هرآن چه کـه در مـورد رابطـه انسـان بـا کـارش، . به دیگر سخن، دشواش نیز بیگانه نوعی
هاي دیگر نیز مصداق پیـدا اش با انسانمحصول کارش و خودش صدق دارد، در مورد رابطه

شان، تـا حـد زیـادي گاهیو آ هاانسان ذهنی وضع کل ازخودبیگانه، جامعه در یککند. می
کننـده یابنـد و نیـز منعکسخودشـان را مـی هـاهـا در آنکه انسـان است بازتاب شرایطی

 ).84- 87: 1377(کوزر، » .ها در فراگرد تولیدندهاي متفاوت آنپایگاه
صورت مفهوم متقابل یـا زمین یکی از مفاهیمی است که اروپا یا جهان غرب را بهمشرق

، کنـد. (سـعیدها و خصوصیات و تجربیات تاریخی تعریـف میمینۀ اندیشهمغایر مشرق در ز
شـدن از سـرزمین خـود و ورود بـه سـرزمین ) در فرایند مهاجرت، افراد با خارج21:1382

شوند که با افراد سرزمین میزبان متفاوت و متمایزنـد. اگـر میزبان، تبدیل به یک دیگري می
بـه هاي غربی مهاجرت کند باتوجهورمیانه به سرزمینهاي شرق یا خااین مهاجر، از سرزمین

شـود ها دربارة انسان شرقی، به یک دیگري مضاعفی تبـدیل میدیدگاه خاص این سرزمین
کشـد. مطـابق بـا ایـن دانـش، شناسانه را با خود یدك مـیهاي شرقکه بسیاري از اندیشه

و نابسامان در برابر غـرب تاریک » دیگري«رغم تنوعات بسیارش، صرفاً یک جهان شرق به«
) گفتمان مسلط غرب در تقابـل بـا شـرق Wood. 2006: 199» (مند و پیشرفته است.نظام
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کند که خود این شکاف، شکافی اساسی در برساختن و شکل بخشیدن به دیگري ایجاد می«
) ایـن 206:1387، (میلـز و براویـت» شود.موجب نوع خاصی از دوپهلویی و دوسوگرایی می

ها و تصاویر نژادپرسـتانه از دیگـري اسـتوار اسـت و برساخته، اغلب بر بازتولید کلیشه هویت
شناسانه باید دو مفروض بخشی و برتري خویش دارد.گویی در مطالعات شرقسعی در هویت

بسیار ساده وجود داشته باشد: یکی فرومایگی طبیعی دیگري ِ مغلوب و تسخیرشده و دیگري 
ب و تسخیرکننده. مطابق با این تفکر، تغییردادن، رام کردن و دوبـاره تفوق طبیعی خود ِ غال
» خود«دهنده گفتمان تفوق دیگري بر خود است و گویاي آن است که ساختن، همگی نشان

هـاي وضعیت و شخصیت مناسبی ندارد و باید از آن چیز مطلوبی ساخت. در این میان، نگاه
آفـرین د مهـاجر نتوانـد بـه کـدها و عناصـر ارزششـوبرانگیز میزبان باعث میخیره و سؤال

و تنهایی و غربت » از خودبیگانگی«سرزمین میزبان اعتماد کند و احساس پوچی و در نتیجه 
  هویتی دچار شود.را تجربه کند و در نهایت به بحران بی

  عطر کاج و اتفاق، بازتاب مهاجرت عطر سنبل
از فیـروزه » عطر سنبل، عطر کـاج«مان مبناي این پژوهش بر بازتاب مقوله هویت در ر

و بـا ترجمـۀ محمـد  قصهاز سوي انتشارات  84جزایري دوما است. این کتاب، در سال 
اش بـه کشـور نیا به چاپ رسید و حاوي خاطرة مهاجرت نویسـنده و خـانوادهسلیمانی

طنزآمیز و روایتی دلچسب بیان شـده اسـت. نـام اصـلی کتـاب  آمریکاست که با زبانی
»Funny in Farsi «عنوان یک اثر پرفروش توانسـت جـوائز هاي اخیر بهاست و در سال

 توان به کسب کاندیداتوري نهـایی جـایزه تربـرمتعددي را کسب کند. از جملۀ آنها می
 pen و نیز کاندیداتوري جایزه 2005هاي طنز آمریکا) در سال معتبرترین جایزه کتاب(

  ه کرد. در بخش آثار خلاقۀ غیرتخیلی اشار
در این کتاب نویسنده با زبان شیرین طنز، به مقولۀ مهاجرت و اقبال و ادبارهاي آن 

دهـد: اول پردازد. این انتخاب هوشمندانه، دو امکان را در اختیار نویسنده قـرار مـیمی
دهد تا با شیرینی طنز از تلخی غربت کم کند و با نشاندن خنده بر اینکه به او اجازه می

ها فرو ببرد به عمق ماجراها بکشـاند. ب، بیشتر از اینکه او را در اندوه سختیلبان مخاط
هاي هویت و قومیت، رابطۀ بسیار نزدیکی دارد، زیرا قومیت در دوم اینکه، طنز با مقوله
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در طول تـاریخ در بسـیاري از «هاي مختلف، موضوعی مشترك براي طنز است و قالب
هاي مختلـف بـا شود و نژاد و طنز به صورته میجوامع، جوك و طنز قومی نژادي دید

شود یا اند. مانند طنزي که درباره یک اقلیت قومی نژادي ساخته میهم در ارتباط بوده
هـاي نـژادي بـا دهند و یا طنزي که گروههاي نژادي به خود نسبت میطنزي که گروه

). بـراون و Weaver. 2014.1» (دهنـد.آن، افراد خارج از گروهشـان را هـدف قـرار مـی
هاي مشـترك و متقابـل ها بر پایۀ دانش و ارزشازآنجاکه جوك«لوینسون نیز معتقدند 

هاي مشترك مورداستفاده ها و زمینهتوانند براي تأکید بر آن ارزششوند میساخته می
ترین کارکردهاي یکی از شایع«هولمز نیز ) Brown& Levinson. 1987:124» (قرار گیرند.

) وجه Holmes. 2000:159( »داند.طنز را ساختن همبستگی و هویت گروهی می اجتماعی
عنوان یک زن مهاجر با یـک فرهنـگ برجستۀ این اثر هم برخورد طنزآمیز نویسنده به

سعی کـرد تـا بیگانه است. او از نخستین نویسندگانی است که با روش و سبک بیانش، 
هویت ایرانی ارائه دهد. شگرد اصلی طنز ایـن تري از فرهنگ و تر و درستبازنمایی واقعی

اش در مرکـز کتاب، طنز خودتخریبی است و نویسنده با محور قراردادن خـود و خـانواده
سـومی در میانـۀ یـک سـاختار مـدرن بـه دار بودن یک جهانرا براي خنده توجه، زمینه

در از زیـر قـرآن کشد و از اشاره به عجیب بودن اسم و دماغش گرفته تا رفتن پتصویر می
بـراي برهنـه نکردن در اردوي علمـی وگـاس و نیـز دو هفتـه حمـامبراي رفتن بـه لاس

گوید. البته در کنار طنز خودتخریبی، طنز موقعیت نیز در این داستان نشدن سخن میدیده
هاي نـاهمگون ترین شگرد آن همان قرارگرفتن شخص در موقعیتکاررفته است که مهمبه

هـاي زبـانی یکـی از بیشـترین کاربردهـا را دارد. ایـن طنز زبانی نیز، لغـزش است. از لحاظ
طرف مربوط به خانواده فیروزه است که توانایی بیـان تلفـظ ها، دوسویه هستند: ازیکلغزش

  گیرند:را ندارد و بعضاً واژگان را با یکدیگر اشتباه می اصیل آمریکایی
غیرجـذاب) نامیـد  ،(زشـت homely وقتی پدر از دختر دوسـتش تعریـف کـرد او را

(حشـري)  hornyمنظورش این بود که کـدبانوي خـوبی اسـت. وقتـی از راننـدگان 
زننـد و بـراي پـدر و مـادر هنـوز خواسـت بگویـد زیـاد بـوق مـیکرد میگلایه می

محسـوب  Hotباشند بـراي اینکـه  Coolخواهند ها میدرك نیست چرا نوجوانقابل
  )18: 1388 ،(جزایري دوما» شوند.
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  ها ربط دارد: از طرف دیگر هم به آمریکایی
 fart head ها او راتوي آمریکـا بچـه» مانندبی«است یعنی » فرید«اسم پسرعمویم «

. اسم دوستم نگار، توي آمریکا ترجمه fart shitزدند. برادرم فرشید شده بود صدا می
فهمیـد آرش اوایل نمیاندازد. برادرش شد به اسمی که آدم را به یاد شورش میمی

 پرسند خارش هم دارد یا نـه؟خندند و میگوید مردم میچرا هر وقت اسمش را می
)rash  .(در انگلیسی به معنی کهیر است): 69همان(  

یکی از مشکلات جدي فیروزه در فرهنگ جدید اسمش است. این مسئله اتفاقی اسـت 
کشـاند. به سمت تغییردادن اسم میآید و آنها را که براي بسیاري از مهاجران پیش می

شباهت دارد؛ فرد از اولین مشخصه هویـت » الگوي همانند شدن«در این مرحله که به 
دهد. مسئله اي به هویتش میشود و رنگ و بوي تازهاست دور می» اسم«اش که فردي

گیري در سـفارت آمریکـا، بـراي فیـروزه و تغییر اسم، خصوصاً بعد از ماجراي گروگـان
شوند تـا اش مجبور میگیرد و او و خانوادهاش شکل یک ضرورت را به خود میانوادهخ

  به هر طریق ممکن هویت ایرانی خود را کتمان کنند.
تر فکر کنم این بـود کـه یکی از دلایلی که باعث شد به انتخاب اسم آمریکایی جدي«

 Ferocious دزدنـهـا صـدایم میکـه تمـام بچـه یر، جـاییدر کلاس پنجم توي ویتی
خو). کلاس ششم را با اسـم جدیـد و آسـان شـروع کـردم و زنـدگی (وحشی و درنده

اي بود. همـه گرفتند که حس دلپذیر کاملاً تازهبسیار ساده شد. مردم اسمم را یاد می
رو شـدم. چیز خوب پیش رفت تا انقلاب ایران رخ داد و بـا مشـکلات جدیـدي روبـه

کـردم و اسـمم هـم جـولی بـود مـردم فکـر بت میچون انگلیسی را بدون لهجه صح
هـاي ایرانی«کردند که من آمریکایی هستم. در نتیجه از احساس واقعی آنها دربارة می

هـا را شدم. مثل داشتن یک عینک اشعه ایکس بود کـه بتوانیـد آدمباخبر می» لعنتی
تر یلی زننـدههاي زیر مردم خدیدم از لباساز پشت لباس ببینید و البته چیزي که می

وقـت بـه شـناختند هـیچگذشت که لابد اگر مرا به اسم فیروزه مـیبود. از خاطرم می
  )72(همان :» شدم. احساس تقلبی بودن داشتم.هایشان دعوت نمیخانه

هاي زندگی، او فارغ از تغییر اسمی که نویسنده ناگزیر از انجام آن است؛ در دیگر بخش
متمایـل » شـدگیذوب«کند و بـه سـمت الگـوي بال میهویتی دوگانه و ترکیبی را دن

نوجـوان «گوینـد: شود. گودنو و اسپین درباره انواع انتخاب مهاجران آمریکـایی مـیمی
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کند و بـه . فرهنگ مقصد را کاملاً رد می1سازد: مهاجر به سه حالت، هویت خود را می
کند و هاي خود میتیملیگوید و روابط اجتماعی را محدود به همزبان مادري سخن می

کنـد و دچـار آل دانستن فرهنگ اصیل خود سبک زندگی آمریکایی را نقـد مـیبا ایده
دهـد سرعت خود را با فرهنگ کشور مقصد تطبیق می. به2شود. تنهایی و بیگانگی می

کنـد و رفتـار پوشد نام خـود را عـوض مـیشود. مثل آنها لباس میو شبیه به آنان می
هـاي ال و سـنتکند. او سبک زندگی آمریکایی را ایدهده خود را رد میفرهنگ و خانوا

. ارزیابی فرهنگ 3به جنسیت متفاوت است. داند. البته این رفتار باتوجهخود را غلط می
داشــتن یــا هــایی از هــر دو فرهنــگ کــه ارزش نگهگذشــته و حــال و انتخــاب گزینــه

آیـد میـل ) به نظـر میGoodenow& Espin. 1993:173(» دادن را داشته باشد.ازدست
هـاي شدگی باشد، زیرا از یک سو انتخـابنویسنده به حالت سوم یا همان مرحله ذوب

اما در خلال آن پایبندي به روابـط  ،خوردوي بیشتر به سبک زندگی مدرن می زندگی
  شد:خویشاوندي و نیز ازدواج به سبک ایرانی نیز دیده می

تواننـد کننـد و میر فاصلۀ پانزده دقیقه از یکدیگر زندگی مـیهایم دتمام عموها و عمه«
مراسـم انتخـاب  ،شاندر هر مناسبتی دور هم جمع شوند. از تولد گرفته تا علاقۀ دیرینه

ساله شد و فامیل این واقعه را بـا یـک تولـد ملکۀ زیبایی آمریکا. عمو محمد اخیراً هشتاد
 ،هایی به مناسبت خانـۀ نـوتوي مهمانی سبک هاوایی جشن گرفت... فامیل ما همچنین

جمعی. با همدیگر خویشـان مـن کنند. همه دستهدنیاآمدن بچه شرکت میسال نو و به
ریاسـت. پـدر و خواهرهـا و سازند که نمایش یک عشق خانوادگی پایدار و بیاتحادي می

خـواهیم مـا نمـی«قول پدر  به چون اند؛برادرهایش حتی قطعات آرامگاه را با هم خریده
  ) 102-  103(همان: ». وقت از هم جدا شویمهیچ

  یا:
مراسم ازدواج این طور شروع شد که من و فرانسوا نشستیم جلـوي آینـه و همـه « 

کردند دیـد مناسـبی داشـته باشـند دور سـفره جمـع شـدند. که سعی میدرحالی
ن بـه عربـی هـایی از قـرآعبداالله خطبۀ عقد را به فارسی آغاز کرد. آیه ،امشوهرعمه

داد که کارش را انجام مـیخواند و بعد همه چیز را به انگلیسی ترجمه کرد. درحالی
هاي فامیل پارچۀ کوچکی روي سر ما گرفتند و دوکله قنـد را بـه هـم چند تا از زن

شـود. ساییدند. به این شیوه از بارش شادمانی به زندگی زوج اطمینـان حاصـل مـی
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خواهیم به ازدواج یکدیگر دربیاییم؟ داماد بایـد یا میدست آخر از ما سؤال شد که آ
رود ناز کند و تـا آخـرین لحظـه دامـاد و بلافاصله بگوید: بله اما از عروس انتظار می

  )151همان: ( » اش را مضطرب نگه دارد.خانواده
اش، در فرانسـوي همسر اما ماند؛مطابق با این سطور، نویسنده به سنت خود پایبند می

هـا و گیـرد، زیـرا در برابـر تنـوع فرهنگگرایـی فرهنگـی قـرار مـییک کثرتمعرض 
  دهد.هاي متعدد مقاومتی از خود نشان نمیفرهنگخرده

حـس از «توان بسیاري از مضامین رایج در ادبیـات دیاسـپورا از جملـه علاوه بر این می
ا، کشمکش بـین تمناي نوستالژیک گونه وطن، تنش بین آسیمیلاسیون و انزو ،خودبیگانگی

را در این رمان مشـاهده کـرد. حـس از خودبیگـانگی را » هاي هیبریديها و هویتفرهنگ
شدنش به یـک هویـت آمریکـایی توان در دغدغۀ نویسنده براي تغییر اسم خود و تبدیلمی

صـورت یـک ضـرورت مشاهده کرد. این مسئله نیز بعد از ماجراي تسخیر سفارت آمریکا به
  شبه بسیاري از ایرانیان روس و یا ترك شدند:خود نویسنده یک درآمد و به قول

پـدر بـه رغـم آزادي و عـدالت هنـوز یـک خـارجی  1980در هر حـال در سـال «
اي که بعد از انقلاب ایران به تماماً چیزهـاي شد که لهجه داشت. لهجهمحسوب می

بار و بنـدیلش  شد که باید همین الانشد. با او مثل کسی رفتار میبد ربط داده می
  )119توانست برود؟ (همان: را جمع کند و برود. اما کجا می

البته تمناي نوستالژیک گونۀ وطن، در این اثر چندان برجسته نیست و اتفاقاً خـاطرات 
اش (سال مهاجرت به آمریکا) چندان مثبت نیست و سالگی 7نویسنده از وطن پیش از 

  گوید:در ایران سخن می ز دوران سخت زندگیاو با همان زبان طنز حاکم بر اثرش، ا
وخل برخوردار شده بود. هر چیزي که اهواز شهري بود که سخاوتمندانه از نعمت خاك«

الاغ یا ماشین فقـط  ،کرد شامل آدمهاي آسفالت نشده این شهر حرکت میروي خیابان
جا ند جابـهرفتخاك را از سطح زمین به روي صورت کسانی که توي همان مسیر راه می

شـد و گـل، روي بارید خاك تبدیل به گل میبارید و وقتی میندرت باران میکرد. بهمی
صورت بدتر از خاك است. تطبیق با محیط جدید برایم آسان نبود. تازه داشـتم بـه مـزه 

هاي هاي ریز شهر را پوشاندند. خیابانکردم که هجوم قورباغهخاك توي دهانم عادت می
اي از دل و رودة زدند. قبل از ورود به هر ساختمان باید لایهز قورباغه غلت میزیر لحافی ا

  )68(همان: » کردیم.هایمان پاك میچسبناك قورباغه را از کفش
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شـود. اگـر و انزوا نیز در بعد ازدواج نویسنده دیده می )1(مؤلفۀ تنش بین آسیمیلاسیون
شـدن در جلـو چشـم ترس عریـان دیدهاو در دوران تحصیل به هنگام رفتن به اردو از 

دوراز رود و تمام آن مـدت را بـا بـوي بـد و بـههایش دو هفته به حمام نمیکلاسیهم
 – هـاي فرهنگـی بیگانـهکنـد، در ادامـه از پـذیرفتن ارزشارتباط با دیگران سپري می

دهـد. او حتـی در مقاومتی از خود نشـان نمـی – آداب مربوط به کریسمس خصوصاً در
یابـد کـه نهد و خود را در معرض جامعۀ مهیجی مـیردي به مهاجرتش قلباً ارج میموا

یک جشن طولانی همراه بـا «مظهر آزادي و دموکراسی است و زندگی در آن همچون 
) است. این همان چیزي است که در فضـاي مطالعـات 106(همان: » شادي و شکلات.

شـود. ان رؤیـاي آمریکـایی یـاد مـیفرهنگی و نقد برخی آثار داستانی، از آن تحت عنو
توان دهد و میهاي قرن بیستم را تشکیل میمایۀ تعداد زیادي از رمانرؤیایی که درون

هـاي آن را بیان ادبی مفهوم آمریکا دانست. زیرا رؤیاي آمریکایی، صرفاً رؤیـاي ماشـین
ن و ها نیست، بلکه رؤیاي یک نظـم اجتمـاعی اسـت کـه در آن هـر زلوکس و بزرگراه

تواند استعدادهاي خود را در بالاترین ظرفیت مردي از هر پیشینه و طبقۀ اجتماعی می
چیزي «رؤیاي آمریکایی همان مفهوم هویت آمریکایی است و  .ممکن به فعلیت برساند

کند. هاي آمریکایی را بیان مینیست جز یک ایماژ، زیرا اسطوره امیدهاي جمعی و آرمان
امز شامل باور به پیشرفت؛ باور بـه حصـول؛ بـاور بـه آزادي؛ بـاور بـه این ایماژ، از نظر آد

همزیستی خود/دیگري و باور به پلورالیسم فرهنگی است. در طول قرون متمادي، آمریکـا 
هایی چون دیگ جوشان، کاسـه ها بوده است و با استعارهمقصد مهاجرت بسیاري از ملت

ایـن  )stiuliuc. 2011.368( »اسـت.سـالاد، کلایدسـکوپ و یـا موازائیـک تبیـین شـده 
کننـد. چـرا ها حکایت از آن دارد که در این سرزمین، مهاجران احساس غربت نمـیاستعاره

مهـاجر در آنجـا  نوعی مهـاجر هسـتند و دوگانـۀ بـومیکه همۀ ساکنان ایـن سـرزمین بـه
احساس  هاي دیاسپوریی در آمریکا با یکدیگرشود که سوژهمعناست. همین امر باعث میبی

همبستگی کنند و میل به سرزمین مادري را در خـود تقلیـل دهنـد و در عـوض میـل بـه 
حال مهـاجران در سـرزمین مقصـد بـا مشـکلاتی سرزمین میزبان را تشدید کنند. اما بااین

ها از جوامع شـرقی در اي است که غربیشوند که بخشی از آن متناسب با پیشینهرو میروبه
هاي بعضـاً متعصـبانه بـه آنهـا خورانـده شـده اساس داده اي که غالباً برذهن دارند. پیشینه
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با ایجـاد سـلطه شناسی نوعی سبک غربی دررابطـهشرق«رو به باور ادوارد سعید است. ازاین
) و در متون 16:1390 ،(سعید» زمین است.تجدید ساختار داشتن آمریت و اقتدار بر مشرق

حـال نسـبت بـه با معادل اروپایی خود متقارن و درعین انسان شرقی همواره«شناسانه شرق
هـاي تـرین ویژگـی) مجموعـاً مهـم117(همـان: » پایه اسـت.آن معادل اروپایی کاملاً دون

  هاي زیر برشمرد:توان طی مؤلفهشناسی اروپاییان را میمشترك شرق
ــرق:. 1 ــداع ش ــرق اب ــتش ــاخته اس ــود را س ــیف خ ــورد توص ــرق م ــی، ش   .شناس

 )wood. 2006: 199 ( ،شرق یک ابداع اروپایی است و از دیرباز خاسـتگاه «در این تلقی
هاي به یاد مانـدنی و تجربیـات هاي بیگانه، خاطرات و سرزمینماجراهاي عاشقانه، آدم

 ) 13:1383 ،(سعید» باشد.برجسته می
هـا و اي از ایـدهشناسـی مجموعـهشـرق«به طـور کلـی  عمومیت و یکپارچگی: .2 

داد و نـوعی ذهنیـت، اي بـود کـه رفتـار شـرقیان را توضـیح مـیي یکپارچـههاارزش
داد داد که به اروپاییان اجازه میتبارشناسی و نیز حال و هوایی را به شرقیان نسبت می

» هـاي پایدارنـد.اي واجـد ویژگـیتا با شرقیان طوري رفتـار کننـد کـه گـویی پدیـده
یدن چند مورد از یک پدیده، قانونی کلی گویی فرد با د) در روش کلی73: 1386(هال،

شناسـان، همـه دهـد. برخـی از شـرقهاي متفاوت را در آن جاي میسازد و پدیدهمی
تر بتوانند درباره آنها اند تا آسانهاي شرق را در یک قالب ریخته و همسان انگاشتهملت

چرا آمریکائیان  داوري کنند. از این رو در کتاب عطر سنبل عطر کاج، نویسنده از اینکه
هیچ شناختی از ایران ندارند و یا اینکه اطلاعشان از این کشور تا این اندازه ناقص است 

اي از تصورات نادرست است که کند در مواردي دیگر هم این شناخت ملقمهتعجب می
  شود:به عموم ملل شرق نسبت داده می

خواسـتند پرسیدند. آنهـا میی نمیها در ویتی یر، از من دربارة جغرافکدام از بچه هیچ«
تري را بدانند. مثلاً شترها. قبلا چند تا شتر توي خانه داشتیم؟ چطـور بـه چیزهاي مهم

دادیم؟ سواري با آن خیلی تکان دارد؟ من همیشه بـا اعتـراف بـه اینکـه در آنها غذا می
ی کـه در کردم و در مورد سواري شـورلتام مأیوسشان میتمام عمرم یک شتر هم ندیده

کردند که انگار گفتـه باشـم تـوي لبـاس مبـدل ایران داشتیم آنها طوري به من نگاه می
  )39:1388 ،(جزایري دوما» ماوس یک آدم واقعی است.میکی
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آن » منـديخصلت آرشیوي و تـاریخ«شناسی که این مسئله مشخصه دیگر مطالعات شرق
اي نویسـد پـارهمورد شرق چیزي می هرکس که در«آورد. به باور سعید خاطر میاست را به

) در نگاه کلی غرب به 45:1383، (سعید» دهد.فرض قرار میاز مطالب قبلی شرقی را پیش
کننـد کـه در آنجـا فرضی که از شرق دارند گمـان میشرق، عموم مردم مطابق نتایج پیش

سـوي اش باشـد. زدودن ایـن بـاور از ممکن است هر چیزي در همان شکل و بافـت اولیـه
  یابد:دست انعکاس میفرسایی است که گاه در آثاري ازاینگیر و طاقتمهاجرین کار وقت

شـد. دوبـاره مأیوسـانه ها و بیابان ساهارا از ما سؤال میهمچنین دربارة برق خیمه«
ي دیگـري دادیم که ما برق داشتیم. خیمه نداشتیم. سـاهارا هـم در قـارهجواب می

دانست ماندگی از چهرة زادگاهمان وظیفۀ خود میعقباست. پدر مصمم به زدودن 
خبري که از پـدر ها را روشن کند. هر آمریکایی بیکه در هر فرصتی ذهن آمریکایی

عنوان جایزه یک سخنرانی درباره تاریخ موفق صنعت نفت ایران پرسید بهچیزي می
ا چنـین تصـور هـدانسـتیم چـرا آمریکـاییام نمیکرد. من و خانوادههم دریافت می

هـا سـرنخی دسـتمان داد. گفـت: اشتباهی از ایران دارند. یک روز یکی از همسـایه
لورنس عربستان را دیـده اسـت. مـا گفتـیم لـورنس  فیلم چون شناسد؛ایران را می

ایم. بعد پدر برایش توضیح داد که ما از نـژاد عربستان کیه؟ حتی اسمش را نشنیده
  )40:1388 ،(جزایري دوما» ستیم.هند و اروپایی هستیم و عرب نی

به طور کامـل از هـم جـدا انگاشـته » دیگري«و » ما«در این نگاه »: آنها«و » ما«. تمایز 4
شناسی در نهایت یک دید یا تصور سیاسی از واقعیت بود کـه سـاختار آن، شرق«شوند. می

ا مـا) و آنچـه موجب ارتقا و افزایش اختلاف بین آنچه که مأنوس و آشنا بود (یعنی غرب یـ
هاي این دانش به اینجا کشـید شد. نتیجه فعالیتناآشنا و غریبه بود (یعنی شرق یا آنها) می

اما شرق غیرعقلانی بود. غرب تساهل داشت و شرق جزمـی بـود.  ،که غرب عقلانیت داشت
ویژگـی «) همچنـین 40:1379 ،(بابی سعید» غرب پیشرفته بود و شرق سنتی و مانند این.

ي کافی براي پیشرفت و رساندن سطح زیستی به درجه متعالی ري و نداشتن انگیزهایستانگ
آن  گیربینی و فرهنگ شرقی و رکودي که در یک دوره تاریخ گریبـانبه دلیل تفاوت جهان

علاقـه بـه شده ویژگی همیشگی شرق تلقی شده است و مردم مشـرق، ملتـی ایسـتا و بـی
کنـد کـه ) سـعید تأکیـد مـی171:1389 ،(زاکـر »انـد.حرکت و پیشرفت نشان داده شـده

خوانند. بـه لوح، فاقد پشتکار و ابتکار عمل میزمینیان را سادهمشرق«شناسان بسیاري شرق
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تواننـد راه برونـد نـه بـر روي زمینیـان نـه بـر روي راه مـی گفتۀ بسیاري از ایشان، مشرق
درنـگ وپایی هوشـیار بـیفرش. ذهن مغشوش آنها، مانع از دریافت چیزي است که ارسنگ
گیـر و مردم مشرق، افرادي سست، آسان«) از نظر شاردن نیز 69:1390 ،(سعید» یابد.درمی

دهنـد. آنهـا بـه آوردن وسایل بسیار ضروري تن به کـار نمـیتنبل هستند و جز براي فراهم
ندارنـد.  اعتماد هستند و شوق و رغبتی به این اموربی اکتشافات نو و اختراعات جدید کاملاً

کنند بدانچه لازمه یک زندگی راحت و آسایش است دسترسی ندارند و نباید عمر خیال می
شـود کـه یـک ) ایـن تصـورات باعـث مـی56:1372 (شـاردن،» خود را بیهوده تلف کنند.

دوآلیسم خوب و بد شکل بگیرد. در این نگاه، صفات ناپسند به شرقی و صفات پسندیده بـه 
صـفت و منطق، محـروم، افتـاده، ویـران، بچـهانسان شرقی بی«ود و شغربی نسبت داده می

متفاوت باشد و در مقابل فرد اروپایی منطقی، بافضـیلت، پختـه، طبیعـی و نرمـال بـه نظـر 
اش را بـا همسـر ) در عطر سنبل عطر کاج، نویسنده وقتی زنـدگی79:1386 ،(هال» برسد

رسد که چقدر مدل زندگی او عجیب ه میکند به این نتیجاش، فرانسوا مقایسه میفرانسوي
کـافی اسـت کـه او سرنوشـت » همین ایرانی بودن و داشتن اسـمی مثـل فیـروزه«بوده و 

اش کـه حتـی از ) اما براي همسر فرانسوي65:1388 ،مهیجی را داشته باشد. (جزایري دوما
  رسد:اسمش معلوم بود به کدام فرهنگ تعلق دارد همه چیز نرمال و عالی به نظر می

هایی که در برکلی بودم با فرانسوا آِشنا شدم. مردي فرانسوي که بعدها شوهر مـن سال«
شد. در زمان دوستی با او متوجه شدم زندگی مـن چقـدر ناعادلانـه گذشـته. فرانسـوي 

ات چسـبانده جا روي پیشـانیبودن در آمریکا مثل این اسـت کـه اجـازة ورود بـه همـه
توجـه اش را بگویـد تـا مـردم او را جالبم آشـکارا فرانسـويباشند. فرانسوا کافی بود اس

کـه خوانـده و هنگـامیبدانند. فرض این بود کـه او روشـنفکري اسـت حسـاس و کتاب
هـاي امپرسیونیسـتی مشغول زمزمۀ اشـعار بـودلر نیسـت اوقـاتش را بـا خلـق نقاشـی

عجـب «باشـد: آید هر آمریکایی خاطرة خوشی از فرانسـه داشـته گذراند. به نظر میمی
دانم فرانسـوا تا جایی که می» کافۀ محشري بود. مزة آن تارت تاتن هنوز زیر زبانم است.
شدند اعتبارش را به او بدهنـد. آن تارت تاتن را درست نکرده بود اما مردم خوشحال می

ولـی » دانید که فرانسه یک گذشـتۀ اسـتعماري زشـت دارد؟می«گویم: من همیشه می
افتند مـن را هایشان میبینند یاد خوشیهم نیست. مردم شوهرم را میاین براي کسی م

  )48- 49 :1388 ،(جزایري دوما» افتند.ها میبینند یاد گروگانمی
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اي آزاردهنـده اسـت کـه او بـراي لحظـاتی از زبـان این تصور براي نویسنده تـا انـدازه
  پردازد:کشد و جداً به طرح مسئله میطنزآمیز خودش دست می

هـا اغلـب از ها این بود که ایرانـیعدالتی در موج تنفر از ایرانیترین بیاید بزرگش«
ترین مهاجران آمریکا هستند. اخلاق کاري و دغدغه براي ترین و موفقکردهتحصیل

کس نظر مـا را دربـاره اینکـه سازد. هیچآل میتحصیل، از ما شهروندانی تقریباً ایده
هاي آمریکـا، تـاوان تک ایرانی، ولی تکپرسـیدنمییا نه گیري کار درستی بود گروگان

کنـد تمـام کـلاس تنبیـه دادند. یه بچـه یـک گلولـه کاغـذي پـرت مـیآن را می
  ) 118(همان:» شوند.می

این مسئله در حالی است که بـه نظـر نویسـنده هـر نـوع نقـص رفتـاري یـا عملکـرد 
عوض هـر ضـعف آید و بـهیکارانه غرب به چشم خودشان نمغیراخلاقی و حتی جنایت

  شود:تمدنی و توحش قلمداد میشرق در معناي بی
کم داشتیم بـه مـردم گوشـزد کردند که کمها سؤال میقدر از ما درباره گروگانآن«

کردیم آنها توي پارکینگ ما نیستند. مادر مشکل را این طور حل کرده بـود کـه می
دقـت «گفـتم: مـن فقـط مـی هـاگفت اهل روسیه یا ترکیه است. بعضـی وقـتمی

اند؟ ولی من این را بـر اي، آمریکایی بودهاید این چند ساله تمام قاتلان زنجیرهکرده
  )46 - 47(همان: » کنم.ضد شما استفاده نمی

این مسئله عمدتاً غربیان را به سمت فرادستی آنها و فرودسـتی شـرقیان کشـانده اسـت. 
رهنگ لیبرالی نظیر جان اسـتوارت میـل، آرنولـد، شناسان، قهرمانان فالبته علاوه بر شرق

کارلابل، نیومن، مک اولی، راسکین، جورج الیوت و حتی چارلز دیکنز نیز نظریات معینی 
هایش دربـاره آزادي و حکومـت دربارة نژاد و امپریالیسم مطرح کردند. مثلاً میل در کتاب

اجـرا نیسـت، زیـرا ن قابـلهـا بـراي هندوسـتااین کتاب«انتخابی بر این عقیده است که 
) 35: 1383 (سـعید،» تر هستند.هندوها اگر نه از نظر نژاد که حداقل از نظر تمدن پست

ما همواره میان خود و دیگري تفاوت ایجـاد «گوید: ویلیلم ساکس نیز در همین راستا می
مچون کنیم. اما براي برخی دیگري هنهیم و دیگري را تحقیر میکنیم. خود را ارج میمی

حال نگاه جزایري دوما به غرب ) بااینsax. 1998:299» (مدلی است براي تقلید و تمسخر.
وطنانش دارند نگاهی منصـفانه و با وجود همه تصورات متناقضی که آنها به او و دیگر هم

جاي اینکه درصدد تقابل مستقیم بربیاد و به یک حاضرجوابی فرهنگی معتدل است. او به
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کشـد و بـر ایـن عقیـده هاي زندگی غرب را هم به تصـویر میهد، خوبیو سیاسی تن بد
هرکس «است که زندگی در غرب، چون یک جشن طولانی پر از شکلات است که در آن 

توانـد آدم مهمـی بشـود. کشـوري مـنظم پـر از بدون اینکه بگوید قبلا چًه کاره بوده می
هـا از تـوي کنند و دلفـینعایت میهاي تمییز. جایی که مردم قوانین رانندگی را رتوالت
  ) 10 :1388(جزایري دوما، » پریدند. سرزمین موعود.ها میحلقه

البته فیروزه بعد از تغییردادن اسمش، دچـار یـک گسسـت عـاطفی و هـویتی نیـز 
کند. در هر یک آمریکایی را در وجود واحد خودش تجربه می – شود و دو پاره ایرانیمی

شود نقشی متفاوت را ایفا کند. تلخی این مسئله ازآنجاکه با جبور میها، او ماز این پاره
 گـواه اما شود ممکن است چندان به نظر بیننده جدي نیاید؛زبان شیرین طنز گفته می

  یک تجربه دشوار در زندگی نویسنده است:
رسیده بودم بـه ، بعد از ازدواج شدم جولی دوما. از داشتن یک اسم اقلیت نژادي تابلو«

داشتن اجداد شوالیه. براي دوستان غیرآمریکایی و اقوام فیروزه بودم براي همکـاران و 
دوستان آمریکایی جولی. شده بودم یک گره بزرگ. به خصوص وقتـی دوسـتانی کـه 

کردنـد نامیدنـد برخـورد مـیزدند با دوستانی کـه مـرا فیـروزه مـیجولی صدایم می
ام که یک همـزاد هاي تلویزیونی شدههاي سریالکردم شبیه آن شخصیتاحساس می

دو نقـش  هـر چون توانند توي یک اتاق باشند؛وقت نمیشریز دارند. این دو البته هیچ
اي پـر تـلاش کـه بـراي ایفـاي یکـی از دو نقـش کند. هنرپیشـهرا یک نفر بازي می

شـد ایـن وضـع تر و بهتر است. نمـیهاي بزرگگذارد و در آرزوي نقشگیس میکلاه
  )73نویس بیندازم. تقصیر خودم بود. (همان:ه را به گردن فیلمنامهآشفت

توانیم دودسـته کلـی از زنـان را طور که اشاره کردیم میاز لحاظ هویت اجتماعی نیز، همان
زدگی، وابسـتگی برشمریم: زنان سنتی که با مفاهیمی چون خانه و کار خانه، سکون، مصرف

ند و زنان جدید که با مفاهیمی چـون تحـرك، تولیـد، شوو پایبندي به گذشته بازنمایی می
استقلال و آینده. در این رمان، مادر فیروزه، نماینده زنان سنتی اسـت. زیـرا در سـن کمـی 

هاي تـازه از خـودش کند و در یادگیرياش را دنبال نمیکند و آرزوهاي شخصیازدواج می
  کند:همسرش منوط میدهد. او همچنین انتخاباتش را به نظر تلاشی نشان نمی

) در دوره 11مادر، مثل بیشتر زنان زمان خودش، تحصیلات کمی داشت. (همـان: «
خوانـدن، شوهر هدف اصلی یک دختر در زندگی بـود. درس پیداکردن جوانی مادر،
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کردن چایی یا پختن باقلوا اهمیت کمتري داشـت. قبـل نسبت به هنرهایی مثل دم
داشت قابله بشود. پدرش هم که مرد نسـبتاً متجـددي  از ازدواج مادرم، نظیره، آرزو

بود دو خواستگار قبلی دخترش را رد کرده بود تا دخترش بتواند به آرزویش برسـد. 
مادر تصمیم داشت دیپلم بگیرد بعـد بـرود تبریـز و از یکـی از آشـنایان پـدربزرگ 

ر هـم بـا هاي مادقابلگی یاد بگیرد. از بخت بد، آن شخص ناگهان درگذشت و نقشه
کلی داستان دیگري است. او مثـل بیشـتر دادن مادر بهاو به خاك سپرده شد... رأي

ام کـه ها درك چندانی از سیستم سیاسی آمریکا ندارد. من مطمئن شـدهآمریکایی
تـر اسـت تـا بردن از شوهر سابق الیزابت تایلور آسـانبراي یک آمریکایی عادي، نام

تـر شـدن اوضـاع، مـادر زبـان حزبشان. براي پیچیدهمثلاً گفتن اسم رهبران کنگره 
دانست که بتواند اطلاعات بیشتري کسـب کنـد. بعـد از انگلیسی را نیز آن قدر نمی

کنـد و گیري تصمیم گرفت اعمـال دموکراسـی مـیاینکه پدر براي تمام موارد رأي
کنـد. بـراي مـادر تعیـین کاري کمی چاشنی دیکتاتوري هم اضافه مـیبراي محکم

بـرد. هاي پدر را زیر سـؤال مـیندرت انتخابکند که چه رأیی بدهد مادر هم بهیم
دهـد کـه اگر هم این کار را بکند پدر با یکی از اظهارنظرهاي خاص خود جواب می

  )119: (همان» داند که باید به این رأي منفی بدهد.هر آدم عاقلی می
شـان را بـا معیارهـاي هـاي فـرديبرخلاف مادر، فیروزه نماینده زنانی است که انتخاب

  کند:جدیدي که زنان امروزي دارند دنبال می
اي براي زادگاهم باشم، اما مثل یک ستاره هـالیوودي کردم نماینده شایستهسعی می«

شـدم. هـا خسـته مـیشود از سؤالکه با سماجت توسط نشریات جنجالی تعقیب می
)... 40همـان: کردم. (ات استفاده میصورت کسی مشت نزدم. از کلموقت بهالبته هیچ

من از کلاس هفتم یـادگیري فرانسـه را شـروع کـرده بـودم و تحـت آمـوزش معلـم 
هـایم اغلـب کلاسـیکـردم. هـمدبیرستانم، آقاي پلکینگهام خیلی سلیس صحبت می

گفـتم: قدر سریع زبان را یاد بگیرم؟ بـه آنهـا مـیپرسیدند چطور توانسته بودم اینمی
پرتـاب تـوپ تـوي سـبد ، وفلـک زدنام در چرخربطی داشته باشد به ناتوانی این باید

مـن از )... «131همان: (» کرد.بازي. خدا باید یک جایی جبران میبسکتبال یا اسکیت
مسابقات زیبایی متنفرم. شاید به این واقعیت برگردد کـه یکـی از آن دخترانـی بـودم 

) 176: (همـان» درها به مغزشان متکی باشند. گیرند براي باز کردنکه از ابتدا یاد می
هـاي ام. بعد از تلفنکرد تا بپرسد به کی رأي دادهگیري پدر تلفن می... بعد از هر رأي
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متعدد دیدم آرایمان درست عکس یکدیگر است! ما در تمام مسائل، نقطۀ مقابـل هـم 
در عـوض بـه او  ام که هیچ اطلاعـاتی بـه پـدر نـدهم وهستیم. از آن موقع یاد گرفته

هـاي گیري یک فرایند کاملاً محرمانه است و براي همین از باجهیادآوري کنم که رأي
  )118(همان: » شود.انتخاباتی استفاده می

  گیرينتیجه
دادن هاي مهم نویسندگان زن در ادبیات بعد از انقلاب تلاش براي نشانیکی از دغدغه

امعه بوده است. این مسئله هـم در میـان هویت فردي، اجتماعی و جنسیتی زنان در ج
شود و مطابق با موج جهـانی نویسندگان داخل کشور و هم نویسندگان مهاجر دیده می

  بیداري و آگاهی زنان و تلاش براي فهم حقوق فردي و انسانی آنهاست.
ترین آثار زنان نویسنده مهاجر است که توانسـت عطر سنبل، عطر کاج، یکی از مهم

ي چندین جایزه ادبی آمریکا را کسب بکند. نویسنده در این اثر با زبانی روان کاندیداتور
پردازد. در این اثر، مادر فیروزه، اش در آمریکا میو طنزآمیز به روایت ماجراهاي زندگی

روند و در سنین نماینده آن دسته از زنان سنتی است که به دنبال آموزش و سواد نمی
دهنـد. هاي تازه تلاشـی از خـود نشـان نمـیادگیري مهارتکنند و در یکم ازدواج می

برعکس فیروزه زنی است که برخلاف نظـر خـانواده بـا همسـرش قبـل از ازدواج بـاب 
کند، در انتخابات رأي مجزاي خودش را دارد و بـه نظرهـاي سیاسـی آشنایی را باز می

و درصـدد اسـت  هـاي تـازه اسـتدهد. او دنبال یادگیريپدر در این باره اهمیتی نمی
هویت فردي و اجتماعی مطلوبی از خودش ارائه دهد. از لحاظ هویتی هـم فیـروزه بـه 

کند و با ترکیب فرهنگ بومی خود و شدگی پیروي میعنوان یک مهاجر از الگوي ذوب
کردن یکـی کند و با وجود دنبالفرهنگ کشور میزبان، نقاط قوت هر کدام را اتخاذ می

  اش نیز ابایی ندارد.هاي قدیمی خانوادهیبندي به سنتزندگی امروزي، از پا

  هانوشتپی
 ایـفرهنـگ غالـب شـود و  ایـگروه  کیهمانند  ت،یفرهنگ اقل ایگروه  کیاست که در آن  یتلاش )1(

  .ردپذییرا م گریگروه د دعقای و رفتارها و هاارزش
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